
 
 

 
 

 برای سهيلا، که مرگ را زندگی کرد                             
 

 عفت ماهباز                                                             
  

 
  

 
 در کوچ گريز از خود

 های خاطره  کوچه
 کنند تنگ گذر می دل

 غم غريبی، تلخ 
 در کوچه تنهای خانه تو

 دشوين های ترا می خاطره
 شوی  و تو تصحيح می

 در خاطره
 ای بهاری در جمعه

 کنيم  و ما ترا بدرقه می
 چه تلخ است

 . عبور از کوچ خاطره
 

 

                            
 
های شب، فريادش بود که گويی از اعماق  نيمه! خواست در چنين صبحی، آنهم در بهار تسليم شود نمی

! نه! نه. راند دستانش با قدرتی غريب مرگ را پس می! خواهم نمی! نه! خاست، نه وجود برمی
هم  ديگر آن" توانی تو می! جان، برگرد بازهم برگرد مامان، مامان: "های مازيار و استغاثه...! خواهم نمی
  .خورد مرگ در آستانه در مصمم ايستاده بود و با هيچ چيز ديگر فريب نمی .ای نداشت  فايده

 نه صدای محکم سرشار از زندگی ؛واجور که همه وجودش را سوزانده بودهای جور  تراپی  نه شيمی
 همه و " ! ساله شود١٨ ای کاش نيما هم " که سهيلا، و نه آن لبخند اميدوار پر از جوانی و خواهشش

 .گرداند اش باز نمی ديگر هيچ نيرنگی برای مرگ، کارساز نبود و او را به خانه.فايده بود  همه بی
تراپی، که به گفته خودش  گويی شده بود که هفت سال، با دانشش در پزشكی، و با شيمی شهرزاد قصه

کرد، به جدال مرگ رفت و هر شب در جدالش با ديو مرگ، او  هربار همه وجودش را بمباران می



با وجود دردی . خواند تا به خوابش برد قصه عشق به زندگی را آنقدر در گوش ديو مرگ می. گو بود قصه
 . نمود رسا، جنگيدنش برای زيستن غريب میجانف

در . که سفر برای او حکم مرگ را داشت، تابستان به خاطر پسرش نيما راهی سفر اسپانيا شد در حالی
حواستم زنده بمانم خدای  اما من می! روم يکباره ديدم دارم از دست می: "گفت می. آنجا دو هفته در کما بود
حتی مردن در کلن هم برايم دشوار بود چه . خواهم بميرم  در غربت نمیاينجا. من، در اينحا من غريبم

گونه ديو مرگ را  و دو هفته در بيهوشی با مرگ دست و پنجه نرم کرد و در آنجا اين..." ا کهجرسد اين
 .فريفت

تمام کسانی که اورا . انگيز، برای زيستن جنگيده بود هفت سال پنجه در پنجه مرگ، به طرزی اعجاب
اش به  نيروی او در جدال با مرگ، عشق.  حيرتی غريب شاهد اين ستيز فرساينده بودندشناجتند با می

. خواست به مرگ هم درس زندگی دهد اين شور و شيفتگی چنان بود، که گوئی می. زندگی و زيستن بود
آنکه رنگی از رنج داشته  امسال، بعد از سال نو مسيحی، او بود که به همه زنگ زد با صدای شاد، بی

اش و اميد به زندگی را با همه تقسيم  شوق و شادمانی".  را هم ديديم٢٠٠٥بالاخره سال : "گفت. باشد
 .کرد
من همين طور . گم، عزيزانم از زندگيتون لذت ببريد، و به من فکر نکنيد به مازيار و نيما می: "گفت  می

پس شما هم خوش زندگی . ر دهدهای من شما را آزا خواد رنج دلم نمی. بختم در کنارتان، راضی و خوش
 ."کنيد

آمدند دل نگران نبودند که به او چه بگويند و يا چگونه به  ها به عيادتش می  همه کسانی که در اين سال
 . نشاند نشست و گل اميد در دل همه می اين او بود که به دلداری می. دلداريش بنشينند

دادند اما آسمان با  عشق بهاری نغمه سر میپرندگان با شور و . روز با همه زيبايش حضور داشت
زار  او از سمت گندم. پدر به در خانه سهيلا رسيد، در نزد. گريست هايش، می خورشيد و عليرغم آبی

 به استقبال دختز ؛خانه، آن دور دور، سبز کنونی، که سهيلا هميشه آنجا را به خاطر پدر، دوست داشت
. ا، در بازی نور، رنگين کمانی غريب را در آسمان به تصوير کشيده تغيير ناگهانی، رنگ چمن. آمده بود

ديگر . چرخيد سهيلا درون رنگين کمان در تلالو نور بود و با باران در کمان آن می. سبز و زرد و سرخ
 .رقصيد از همه چيز رها و آزاد، بال در بال باد، می. از درد جانسوز سرطان رها گشته بود

تو گويی، خورشيد دست در دست .خورشيد در رقصی غريب با ابر است . شه استتر از همي  آسمان آبی
 .روند سهيلا، با باد می
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efatmahbas@hotmail.com 
    ٢٠٠٥ آپريل ٩=١٣٨٤ فروردين ٢٠شنبه 

--------------------------- 
چون بسياری ديگر، .  ، در ايران پزشکی خواند و پزشك شد١٣٣٤متولد دکتر سهيلا طبابتی طبری، * 

در آلمان با زبانی بيگانه و دشوار، دوباره . به همراه همسر و دو پسرش، به اجبار ميهن را ترک نمود
درست . تحصيل در پزشکی را ادامه داد و تخصصش را در شهر دوسلدورف، در زمينه کودکان گرفت

طی .  موفقيت و دريافت تخصص، جواب تشخيص بيماری سرطان به دستش رسيديک هفته بعد از اين
 مغلوب را آخرسر او،های محتلف بدنش پنجه انداخت و در جدالی جانكاه هفت سال سرطان به قسمت

 .نمود
های آميخته به درد و رنج ، پيگير مسائل آشورش  اش ، حتی در اين واپسين سال های زندگی در تمام سال
سهيلا در ساعت شش و چهل . دوست و آزاديخواه بود او پزشكی مهين.  در هوای ميهنش داشتبود و دل

 .ود گفتر در بيمارستانی در شهر کلن آلمان، زندگی را بد٢٠٠٥دقيقه صبح روز پنجشنبه هفت آپريل 
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